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 نقش وب معنایی در بهبود سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 

 1جواد رضاپوریان

  
 استاد دانشگاه فنی و حرفه ای پسران شهرکرد 1
 
 

 

 

  

 چكیده  اطلاعات مقاله

 تاریخچه مقاله:
 25/11/1401: تاریخ دریافت مقاله

 15/12/1401: تاریخ پذیرش مقاله

 20/12/1401انتشار مقاله: تاریخ 

ای ها و گروههـوب كنوني این امكان را فـراهم كـرده تـا سـازمان و محاوره ای بودن   قابل فهم بودن

ف است. هد گشته مختلف بتوانند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و این امر باعث توسعه شگفت انگيز وب

ا با  ت  خود رطلاعاوليه توسعه دهندگان وب نيز این بوده كه آن را فراگير كنند. از  آنجا كه هرنهادی اا

 ـد لـذا،مي دهن در وب قرار هایي كه عموماً برای صفحه آرایي هستند و با نشانه گذاری زبانهـای  طبيعي

ـورت ت بـه صبازیابي این اطلاعاوب قابل فهم توسط كامپيوتر نيست. در نتيجه جستجو و  اطلاعـات در

 تمامي ت.ات نيسنخواهد بود. لذا راهي جز استفاده از كليد واژه ها برای جستجوی اطلاع كارآمـد ميـسر

ه اطلاعات را به ب تلاش وب معنایي آنست كه با ایجاد یك همزباني وانتقال معنای اطلاعـات اولًا دسترسي

راهم فصحيح  يان پردازش این اطلاعـات توسـط ماشين بـه طریقسازد و ثانياً امك ای بهينه ميسر گونه

 ق فـراهمز طریشود. در این مقاله سعي بر آنست كه نقش وب معنایي در ارتقا اطلاعات مكاني جغرافيا ا

 امكان دسترسي به اطلاعات قابل پردازش توسط ماشين بررسي شود.  نمودن
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 مقدمه - 1

در  زیادی در جستجو، بازیابي، تركيب ومبادله  اطلاعاتمشكلات 

ه باز وب وجـوددارد. در واقـع همـانطوركه ما در دنيای حقيقي ني

ی جازمزبان مشترك برای انتقال مفاهيم و معاني داریم، در دنيای 

ت شود. تمامي تلاش وب معنایي آنس نيز نيـاز بـهآن احساس مي

ی معنا كنـد كـه بـا انتقـال كه این همزباني را طوری ایجـاد

زد رساای بهينه ميس اطلاعات اولًا دسترسي به اطلاعات را به گونه

 حيحصو ثانياً امكان پردازش این اطلاعات توسط ماشين به طریقي 

فراهم شود. در این مقاله سعي بر آنست خـدماتي را كـه وب 

 ررسيتواند به اطلاعات مكاني جغرافيا ارائه دهد ب معنـایي مـي

 [. 1شود]

وب معنایي و تكنولوژیهای مرتبط مرور مي  2در ادامه در بخش  

اطلاعات مكاني جغرافيا در  به بررسي مـشكلات 3شوند، بخش 

 4حال حاضر و نقش وب معنایي در حل آنها مي پردازد، در بخش 

معنایي برای وب سرویس های  یك معمـاری بـر اسـاس وب

به  5بيان مي شود و بخش  1سيستم های حامي تصميم مكاني

 و ارائه پيشنهادات اختصاص یافته است.  نتيجه گيـری

 

 وب معنایی    -2

 در وب  معنایي برای اولين بار توسط برنرزلي معروف به پدر وب

تعریف رسمي آن كه شامل یك  معرفـي شـد، امـا 1998سـال 

 ارائه گردید. باید توجه 2001معماری هفت لایه است در سال 

ده وب معنایي یك وب جدا از وب كنوني نيست بلكه آین شـود كـه

 وب كنوني است كه دچار تغييراتي شـده اسـت. 

ها را به فرمي در وب قرار دهيم كه قابل  گام اول آنست كه داده»

به این فرم باشند. این  فهم برای ماشين باشند و یـا قابـل تبـدیل

نامم.  آن را  وب معنایي مي اشود كه م جاد چيزی ميكار باعث ای

تواند به طور مستقيم یا غير مستقيم  هـاكه مي یك وبي از داده

یك معماری هفت لایه  2C3W[   3]«توسط ماشين پردازش شود

 این معمـاری 1را برای وب معنایي معرفي كرده است كه در شكل

 نمایش داده شده است. 

 

                                                 

1 Web service SDSS  

2 World Wide Web Consortium  

3 extensible Markup Language  

 
 معنایی: ساختار وب 1شكل 

 
XML3  .یك ابر زبان برای تعریف نشانه ها استXML  لایه زیـر

باشد، تمامي تكنولوژی معنایي مي  بنـایي و صـرف و نحـوی وب

مي شوند. این  ساخته XMLبررویهای دیگر در وب معنایي 

سایر تكنولوژی های وب معنایي مانند چهار چوب  مسئله كـه

به  Resource Description Framework)تعریف منـابع ) 

گيرند یك سطح  قرار مي XMLهایي بر  روی  صورت لایه

سوالي كه مطرح  را فـراهم مـيكنـد. حـال 4تعامـل اطمينـان از

 برای وب معنـایي كـافي اسـت؟ XMLشود آنست كه آیا  مي

نحوی   interoperabilityتنها XMLخيـر اسـت. زیـرا  جـواب

كند. به بيان دیگر، با اشـتراك گـذاری یـك سـند  را بر قرار مي

XMLشود كه دو عنصر  ، زماني معنای محتوای سند منتقل مي

  بفهمند. درگير در اشتراك گذاری معنای المنت ها را بدانند و

برای مثال اگر ما یك موجودیتي را به 

بر چسب گـذاری كنـيم   <price>12.00</price>صورت

 <cost>12.00</cost>صورت  وشخص دیگری آن را به

ی برچسب گذاری كند، راهي برای ماشين برای آنكه بفهمد هر دو

ـای دهند وجود ندارد، مگر آنكه تكنولوژیه آنها یك معنا را مي

،  [. در كل8خـاص وب معنـایي ماننـدآنتولوژی ها اضافه شوند ]

XML دهد كه سـاختار دلخـواه را بـه  به كاربر اجازه مي

ن بدهند ولي چيزی درباره معنای این ساختارها بيا اناسنادشـ

 [. 4نميكند]
5RDF برای ارائه منابع و  یك مكانيسم است كه از گرافهای جهتدار

 استفاده ميكند.  توصيفات آنها

مبنا برای توصيف منابع  XMLیك زبان   RDFتر  به عبارتي ساده

ی مختلف متا دیتا را به قسمتها  XMLاست. در حالي كه اسناد  

آنست كه   RDFیك سند مرتبط ميكنند یكي از كاربردهای

                                                 

4 interoperability  

5 Resource Description Framework  
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متادیتا را در ارتباط باكل سند به عنوان یك موجودیت مستقل 

 بيان كند. به عبارت دیگر، در عوض نشانه گذاری بخـش داخلـي

متادیتا درباره بخش خارجي یك سند مانند  RDFیك سند، 

یــك  ، 2در شكل  نویسنده، تاریخ توليد و نـوع بيـان مـي كنـد.

شده است. هر كدام از نودهای  ســاده نمایش  داده  RDFگــراف

 به صورت یكتا مشخص شـده انـد.  6URIاین گراف توسط یك 

URIارند. ها نقش كليدی را در تشخيص منابع در وب معنایي د

معناست كه هر كس  بـه ایـن  URIپيوند دادن یك منبع بـا یـك

مي تواند به آن متصل شود، به آن ارجاع دهد ویا یك نمایـشي از 

الزاماً اسناد     RDF[. البته منظور از منابع در9آن را بازیـابي كنـد]

متني و صفحات وب نيست و این منابع ميتوانند اشـخاص، مفاهيم  

كه هویت دارد باشند. در كنـار قابليتهـای ویـژهای  و هر چيزی

 كمبودهای را نيز شامل مي دارد ولـي در عـين حـال  RDFكـه

یك زبان جهاني است كه به كـاربران اجـازه  RDFشود. در واقع

های خود  مختلف را با استفاده از واژه نامه دهـد منـابع مـي

 ا هيچ دامنه خاصيپيش فرضي را در ارتباط ب توصيف كنند، ولي

كند. این كار با  نميسازد و معنای هيچ دامنهای را تعریف نمي

 [. 2پذیرد] انجام مي 7RDFSاستفاده از 

RDFS زبان آنتولوژی است كه شامل مفاهيمي مانند كلاس،  یك

ه امنروابط زیـر كلاسـي، ویژگـي، روابط زیر ویژگي و محدودیت د

را ـشخص های م امنهوبرد مي باشد و توسط آن مي توان د

 . يف كردـتوص

 
 RDF: یك گراف 2شكل 

 
 ،  اعمال محدودیت در مورد سه گانهRDFSیكي از كاربردهای مهم

كه كدام  اسـت و ميتوان تعيين كرد  RDFهای قابل بيان در

 ویژگيها برای كدام نوع از اشيا به كار روند و چـه مقـادیری مـي

روابط ابركلاسها و زیر كلاسها و ارث  RDFSكنند. در  تواننـد اخـذ

بيان مي شود كه در آن  rdfs:subclassofبری توسط ویژگي  

تواند ابركلاسهای چندگانه داشته باشد. همچنين  یك كلاس مي

                                                 

6 Uniform Resource Identifier  

7 RDF Schema  

ساختار سلسله مراتبي برای  این امكـان وجـود دارد كـه یـك

ویژگيها، به ماننـد سـاختار سلـسله مراتبـي كلاسـها ایجـاد 

یك زیر ویژگي از  "is brother of"كنـيم. بـرای مثال ویژگي

كـلاس در  2باشد و اگـر بـين  مي  "is  sibling of"ویژگي 

توان  برقرار باشد مي "is brother of"عبارت ویژگي  یـك

برقرار  نيز ميان آنهـا  "is sibling of"نتيجه گرفت كه ویژگي

 است. 

 

    آنتولوژی -2-1

دارد و مبداء آن را ارسطو مي دانند. در  ریشه در فلسفهآنتولوژی 

ای از علـماست كه به بررسي موجودات و  فلسفه آنتولوژی شاخه

وب  معنایي كمي  پردازد. مفهوم آنتولوژی در روابط ميان آنها مي

 An ontology is an explicit and"متفاوت ازفلسفه است: 

formal specification of a conceptualization " [5 .]

یك آنتولوژی لغات و مفاهيم )معاني( كه در تعریف و نمایش یك 

كند و  روند را تعيين مي محـدودهای از دانـش بـه كـارمي

كند. آنتولوژیها توسط مـردم،  بنابراین معاني را استاندارد مي

گذرای  های كاربردی كه نياز به اشتراك پایگاههـای داده وبرنامه

 [. 8شود] امنه خاص را دارند استفاده مياطلاعات یك د

 ميندر زمينه وب آنتولوژیها یك فهم مشتركي از یك دامنه را تأ

برای حل مشكل چند معنایي  كنند. چنـين فهـم مـشتركي مي

اوت دو برنامه كاربردی ممكن است از دو ترم متف لازم است زیرا

 ترم یكمعنای واحد استفاده كنند و یا بالعكس از  بـرای یـك

 واحد برای دو مفهـوم متفـاوت اسـتفاده كننـد. در واقـع

 كنند.  معنایي را فراهم مي interoperabilityآنتولوژیها 

 همونننامند.  زبانهای نمایش آنتولوژی را زبانهای نمایش دانش مي

، KIF ،Ontolingua ،OWLهایي از این زبانها شامل مـوارد 

DAML+OIL ،RDFو RDFS  باشد. و... مي 

، برای W3Cمحدود است در نتيجه  RDFSو  RDFقدرت بيان

زبان  را توسعه داده است. گروه كاری OWLبيان آنتولوژیهـا در وب

تشكيل شد و نخستين   W3Cدر 2001آنتولوژی وب در سال 

 منتشر ساخت.  2003را در سال  OWLنسخه

OWL میك زبان برای بيان آنتولوژیها در وب است كه امكان فه 

نگاشت شده از  OWLكند.  آنهـا را توسـط ماشـين فـراهم مي

( ميباشد كه خود زیـر Description Logicمنطق توصيفي )

ا مجموعـهای از منطق گذارهای است و امكان استدلال كارآمد ر

 سازد. فراهم مي

OWL  (:  سطح از زبان است )به ترتيب افزایش قدرت بيان 3دارای 

•   OWL Lite 
•   OWL DL (Description Logic) 
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•   OWL Full 
نظر  در البته در انتخاب و طراحي زبان آنتولوژی  باید این اصل را

تر شوند و  نمایش دانش پيچيده گرفت كـه هـر چـه ابزارهـای

ـه بقدرت بيان بيشتری پيدا كنند توانایي آنهـا در پاسـخگویي 

 يمربوط میابد. مسئله  شكل قابل اعتماد كاهش مي سـوالات بـه

ميزان  : هر سيستمي كه بـه Gdelشود به یك تئوری ریاضي از

ابل سوالات غير ق كافي پيچيده است تا مفيد باشد، در ضمن شامل

یه ی پاهای پيچيدهای از تناقضها پاسخ  نيز مي باشد. مانند نمونه

 [. 4]«این جمله غلط است»مانند عبارت 

 ت بيان و توانایيدر نتيجه ما نياز به یك مصالحه ميان قدر

بان زبانها به عنوان ز استدلال داریـم. انتخـاب یكـي از ایـن

 در آنتولوژی بسته به قدرت بيان و قدرت استدلال مورد نياز ما

 دامنه مورد نظر دارد. 

 

 

 اجزای بخش استنتاج    -2-2

 قوانین   -1-2-2

یك قـانون  امكان یكسری از نتایج را از فرضيات قبلي    

 , IF P IS TRUEكند. شـكل كلي آن بـه صـورت  فراهم مي

THEN Q IS TRUE باشد. در كل یك  ميrule  یك عملي را

 كند.   برقرار باشد تعيين مي اگـر یكـسری از شـرایط

 

 برهان    منطق و -2-2-2

كند. با  ای است كه اصول استدلال را مطالعه مي منطق  رشته

غيـرصریح در آنتولوژیها را به تـوان دانـش  استفاده از منطق مي

البته مي بایست توجه شود كه منطق  دانش صریح تبدیل كرد.

را در ارتباط با صحت گذاره ها نمي سازد، بدین  هيچ پيش فرضـي

خروجي  معنـا كـه اگـر ورودی هـای غلطـي را وارد منطـق كنـيم

   proof، سيستم هایproofما نيز غلط خواهد بود. در بحث

بودن بدین معناست كه  ت عميق و كامل باشند. عميـقميبایس

تمامي عبارات استخراج شده از فرضيات منطقي دنبال شـده 

یعني تمامي نتایج منطقي از فرضيات را  باشـند و كامـل بـودن

اسـتخراج كـرد. منطـق گـذارهای از   Proofبتوان در سيستم

منطقهایي یگانه است.   Proofعميق و كامل بودن سيستم لحـاظ

ی ندارند. زبانهای Proof چنـين سيـستم 8با قـدرت بيـان بيـشتر

RDF  وOWL Lite  وOWL DL  را ميتوان مختص منطق

زیر  مجموعهای از منطق گذارهای  گذارهای دانست. زیرا آنها یـك

شوند كه هم قدرت بيان و هم قدرت استدلال  را شامل مي

                                                 

8 Higher-order logics   

تقریباً متناسب  OWL DLو  OWL Liteمناسبي دارند، در واقع 

 كـه یـك زیـر مجموعـهای از منطـق 9با منطق توصـيفي 

كارآمدی  Proofباشند و سيستمهای  گذارهای است مي

 [ 2دارند.]

 

 اعتماد   -2-2-3  

 11است كه با استفاده از امضای  الكترونيكي 10لایه آخر اعتماد

خواهد  پتانسيل كامل خود شود. وب تنها زمـاني بـه پدیدار  مي

رسـيد كـه كـاربران بـه ایمنـي عمليات و كيفيت اطلاعـات آن 

با وجود اجازه برای هر شخصي  [. و در واقع2باشند] اعتماد داشته

خواهند  مي هـا كه عبارات منطقي را درباره منابع بيان كند، برنامه

كه تنها استنتاج را براساس عباراتي كه به آن اطمينان دارند انجام 

منبع عبارات جز كليدی از وب  در نتيجه بررسي كـردندهند 

[.در اینجا سوالاتي مانند سوالات زیر مطرح  8معنایي است]

 ميشوند:  

 نویسنده چه كسي است؟  •

آیا نویسنده واقعا آن كسي كه ادعا مي كند  •

 هست؟ 

 در مورد موتور استنتاج چه؟آیا مي توان به آن •

 اعتماد كرد؟ 

 

 ات مكانی جغرافیا  معنایی و اطلاع وب -3

در وب معنایي كه نسل آینده، وب كنوني است ما در تلاشيم تا 

اطلاعات را به شكلي در وب قراردهيم كه معنای آن قابل دسترس 

توسط ماشين باشد، تا بتوانيم جستجو و پردازش اطلاعـات در وب 

ای بهينه انجام دهيم. اسـتفاده از وب معنـایي مي  گونه را بـه

اطلاعات مكاني  أثير فراواني در علـوم مختلـف منجملـهتواند ت

داشته باشد. در این بخش سعي بر آن است كه  12cienceجغرافيا

اطلاعات مكاني  به تعدادی از خدماتي كه وب معنایي مي توانـد

ارائه دهد را بررسي كنيم. این خدمات عموماً نتيجه سه   جغرافيا

 هستند:   قابليت برجسته وب معنایي به شـرح ذیـل

جستجوی بهبود یافته اطلاعات بر اساس  •

كليد  معاني اطلاعات )علاوه بر روشهای مرسوم براساس

 واژه ها( 

 تركيب اطلاعات از منابع مختلف   •

                                                 

9 Description Logic  

10 Trust  

11 Digital signature  

12 Geospatial Information Science  
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مختلف مبادله داده و پيام ميان سيستمهای  •

 به شكل قابل فهم 

اطلاعات مكاني  وب معنایي مي تواند از جنبه هـای مختلـف

اطلاعات،  را بهبود بخشد منجملـه: اشـتراك گذاری  جغرافيا

وب سرویسها و 13جستجوی اطلاعات، زیر ساخت دادههای مكاني

در  و غيره. های حامي تصميم مكاني ،  سيستم1415كارگزاران  وب

 پردازیم.  ها ميادامه به بررسي آن

 

 راك گذاری اطلاعات   وب معنایی و اشت-3-1

اطلاعات مكاني  اشتراك گذاری اطلاعات یكي از اجزای مهم

آوری  است. ولي با رشد و توسعه سازمانها و جمـع  جغرافيا

قال وب معنـایي بـا انت شود. اطلاعات بيشتر، این كار مشكل مي

 و تركيب اطلاعات از اطلاعات معاني اطلاعات، اشتراك گذاری

اك هر چند اشتر كند. را به شكلي كارآمد فراهم مي منابع مختلف

ون اطلاعات و تركيب اطلاعات، فعاليت هایي هستند كه بد گذاری

 وپذیرند، ولي نيازمند صرف زمان  وجود وب معنایي نيز امكان

زش رداانرژی زیادی هستند.از آنجا كه اسناد در وب معنایي قابل پ

توان بخش عمده این فعاليتها را به  ماشين هستند ميتوسط 

 ماشين سپرد. 

 

 

 

 

 وب معنایی و مدیریت دانش  -3-2

آوری، دسترسي و نگهداری دانش در  مدیریت دانش شامل جمع 

 .شـود داخل یك سـازمان مي

ای انهمدیریت دانش خصوصاً برای سازمانهای بين المللي با دپارتم

عات است. بخش اعظم اطلا جغرافيایي مهـمتوزیع یافته از لحـاظ 

ر در حال حاضر با ساختارهای ضعيفي مانند مـتن و صوت وتصاوی

دارند. از نگاه مدیریت دانش تكنولوژیهای كنوني از  وجود

 برند:   محدودیت های زیر رنج مي

 جستجوی اطلاعات بر اساس كلمات كليدی است.  -

ج جو و استخرانياز به وقت و تلاش زیاد افراد برای جست -

 اطلاعات مربوط است. 

                                                 

13 SDI  

14 Data mining Spatial Decision Support System 

  

15 Agent  

 نگهداری اطلاعات، درگير مشكلاتي نظير ناسازگاری از -

 لحاظ اصطلاحات به كار رفته است. 

 دانش جدید كه به صورت غير صریح در پایگاه های داده -

ما اكاوی استخراج ميشود.  شاركتي وجود دارد از طریق دادهم

ف این كار برای مجموعه های توزیع یافته و با ساختار ضعي

 مشكلاست. 

 یكي از اهداف وب معنایي آنست كه سيستم مدیریت دانش بهتری

 فراهم كند: 

دانش در فضای مفهومي بر اساس معنای آن سازمان  -

 شود.  دهي مي

رسي ابزارهای اتوماتيك از نگهداری از اطلاعات با بر -

 كنند.  مي ناسازگاری و استخراج دانش جدید حمایت

جستجو بر اساس كلمات كليدی با جستجو معنایي  -

دین سند نشود و همچنين انجام پرسـش ازچ جایگزین مي

 [. 2شود] امكان پذیر مي

 

 وب معنایی و وب سرویسها  -3-3

  URIوب سرویس ها نرم افزارهایي هستند كه توسط یـك

و پروتكلهای استاندارد  XMLبا استفاده از شـوند و مشخص مي

شوند و  وب تحت اینترانت و اكسترانت و اینترنت پياده سازی مي

هر چند وب سرویس  توصيف، جستجو و دسترسي هستند. قابـل

 توصيف مي 17UDDIو WSDL 16ها توسط استاندارد هایي ماننـد

گردند ولي زماني كه آن ها گسترش مي  و قابل جستجو مي شوند

ت مي أاین امر از آنجا نش شود. آنها مشكل مي یابنـد، پيدا كردن

گيرد كه این استانداردها توانایي انتقال معاني را ندارد وبرفرض 

شود این  با یك وب سرویس مواجه مي  agentزماني كه یك

كنند و معاني قابـل  مي را منتقل  syntaxاستانداردها تنهـا

یـن مـشكل بـه خـصوص در ا نيستند. agentدسـترس توسـط  

شود. در  زمـان تركيـب و هماهنگسازی وب سرویسها نمایان مي

 نتيجه تكنولوژی های وب معنایي برای حل مشكل جستجو

 سرویس ها و هماهنگ سازی آنها ضروری خواهند بود. 

 

 معنایی   –زمانی –مكانی وب معنایی و پردازش های-3-4

پردازش های مكاني وجود دارند و با   دراطلاعات مكاني جغرافيا

 مي زمانمند ایجاد  اطلاعات مكاني جغرافيا افزودن بعد زمان به آن

 شود. حال با استفاده از وب معنایي مي توان یك بعد جدید به

                                                 

16 Web Service Description Language  

17 Universal Description Discovery and 

Integration  
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اضافه كرد كه همان بعد معنایي اسـت.   اطلاعات مكاني جغرافيا

نند پردازشهای در وب معنایي مي توان پردازشهای معنایي را به ما

چنين پردازشهایي  مكاني و زماني توسعه داد. یـك نمونـه از

توان علاوه بر مجاورت در مكان و زمان،  باشد كه مي مجاورت مي

 مجاورت در بعد معنا راتعریف كرد. سوالي كه در اینجا مطرح مي

 شود آنست كه متریك ما در بعد مكان و زمان مشخص است ولي

شود؟ در جواب باید  ما چگونه مشخص ميدر بعد معنا متریك 

، هر ارتباطي ميان RDFدانيم در یك گراف گفت كه ما مي

نودهای مختلف یك ارتباط معنایي است، پس مي توان با رتبه 

معنایي، متر معنایي را معرفي كرد. البته  بندی انـواع ارتباط هـای

 از موضوعات مهم وجدید بـرای  RDFرتبه بندی در گرافهـای

 حقيق است. ت

  

  SDSSسرویسهای  وب -4

SDSS و تعاملي دانست  1819را مي توان یك سيستم كامپيوتر مبنا

در دستيابي به  كه به منظور حمایـت از یك یاگروهي از كاربران

 مكاني تصميم گيری موثرتر در حل مشكلات نيمه ساختار یافته

از سه بخش اساسي تشكيل شده   SDSS[. هر7طراحي مي شود ]

پایگاه داده مكاني،  است: یك سيستم اطلاعات مكـاني بـه همـراه

از مشكلات اساسي  و یك واسط كاربر. یكي  MCDMیك سيستم

مواجه مي شود تركيب اطلاعات از منابع  با آن  SDSSكه هر

متفاوت است. هر چند این مشكل بدون وجـود وب معنایي نيزقابل 

د ولي نيازمند صرف انرژی و زمان زیادی مي باشد. حل مي باش

تنها داده ( از پایگاه های  وب معنایي امكان تركيب دانش )و نه

كند. معنای داده  دانش و پایگاه های داده مختلف را  فراهم مي

ها  Agentتوسط انسان بلكه برای ماشين و تركيب شده نه تنهـا

 نيز قابل دسترس و قابل پـردازش اسـت.

تصميم مي توانند به دانش و داده  حامي های ر نتيجـه سيـستمد

 های گسترده تری در وب دسترسي داشته باشند و تصميمات قابل

امكان ایجاد وب  اعتمادتری بگيرند. بحث بعد آن است كه آیا

در وب وجود دارد؟ در جواب باید  SDSSهـایagentسرویسها و 

گفت كه این امر نيازمند تركيب آنـي داده هـا از منابع مختلـف و 

هماهنگ سازی وب سرویسهای مختلف ارائه  گاهاً تركيـب و

مي باشد. این كار  SDSSدهنده ابزار اطلاعات مكاني جغرافيا و  

[. 6از وب معنایي تقریباً غير ممكن خواهد بود] بدون اسـتفاده

كه در  دهـد را نشان مي  SDSSمعماری یك وب سرویس 3شكل

آن پس از آنكه آنتولوژیهای مورد نظر توسط كاربر معرفي مي 

                                                 

18 tructureds-Semi Multi Criteria Decision Making    

19 Computer-based  

شوند یك موتور نگاشت آنتولـوژی به تركيب آنها مي پردازد. 

قرار مي گيرد   SDSSسپس آنتولوژی تركيب شده در اختيار موتور

تصميم سازی، بر پایه  و SDSSتعامل اجزای موتور  كـه در آن

 آنتولوژی تركيبي صورت مي گيرد. 

 
 SDSS: معماری یك وب سرویس 3شكل 

 

GSDSS -1-4 
  20GSDSS  نوع خاصي از SDSS است كه در آن تصميم سازان

 انـد.  در مكان وزمان توزیـع یافتـه

باید دارای   GSDSSهای مرسوم یك SDSSعلاوه بر اجزای اصلي

بندی و رتبه بندی برای  امكانات ارتباطي، رای گيری، طبقه

 [. در اینجا مشاهده مي شود كه7رسيدن به اتفاق آرا باشد.]

ها قبلي است با این تفاوت كه حل آن مـشكلات از نـوع مـشكلات

ب حياتي تر وپيچيده تر است. در نتيجـه نيـاز بيـشتری بـه و

 معنـایي احساس مي شود. 

ب ومي تواند از تكنولوژی های   GSDSSعلاوه بر آنچه اشاره شد

معنایي بـه منظـور دریافـت وپردازش ورودیهای متفاوت از 

 كارشناسان متفاوت با آنتولوژیهای متفاوت و تامين خروجي و

وه قابل فهم برای هر گروه بسته به آنتولوژی آن گر هـای نقشه

 تر خواهد كرد.   طفرا منع GSDSSبهره برد، كه این امر 

 

 گیری   نتیجه -5

و مجزا از وب  در انتها باید گفت كه وب معنایي یك وب جدید

 كنوني است كه شامل پيشرفت كنوني نيـست، بلكـه آینـده وب

هایي است. وب معنایي امكان فهم معنای اطلاعات توسط ماشـين 

                                                 

20 Group SDSS Ontology alignment    



 (21-15) (،3 شماره،)1سال ، فصلنامه رهيافتي در مهندسي كامپيوتر /رضاپوریان

 

21 

كند.  پردازش اطلاعات توسط ماشين را فراهم مي و در نتيجـه

در  بـه اطلاعات مكاني جغرافياها تواند ياستفاده از وب معنایي م

كردن بخش زیادی از فعاليتهایشان كمك كند و باعث  ماشيني

 در وب شود. این مقاله تلاش اطلاعات مكاني جغرافيا رونق خدمات

نمود تا با بيان تعدادی از خدمات وب معنایي به اطلاعات مكاني 

ب معنایي در توسعه اطلاعات مكاني جغرافيا ظرفيتهای بالای و

هرحال سرویسهای فراوان دیگر توسط ه جغرافيا را نشان دهد. ب

 وب معنایي قابل تصور است. 
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